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Banafsheh” 
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Abstract  
In his critical reading of Roman Jakobson’s “poeticity”, Yuri Lotman, interpreted 
the term as the outcome of a semiological dialog between linguistic and extra-
linguistic elements which are not reduced to the surface-structural elements. It 
is in fact a deep-structure component that is potent enough to establish 
unconventional functions for poetry and reject the traditional distinctions 
between poetry and prose. This reading of poeticity offers a venure for fictional 
prose to reflect new horizons. The present article, through differentiating 
between poeticity and poeticalness in Mandanipour’s "Shargh-e Banafsheh," 
looks into a number of salient socio-historical characteristics of Iranian culture as 
depicted in the short story. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The article intends, through differentiating between "Poeticity" and 
"Poeticalness" as put forward by Roman Jakobson, developed and modified by 
Roland Barthes, and finalized by Yuri Lotman, to investigate the socio-cultural 
effects of poeticity in Shahryâr Mandanipour's short story “The Orient of 
Violet” (“Shargh-e Banafsheh”).  
 
2. Theoretical Framework 
The theoretical framework of the research is based on the author's elaboration 
and speculation on the differences between the two concepts of poeticity and 
poeticalness. As such, there is no preformulated or previously postulated 
theory to be followed in the article.  
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3. Methodology 
The research is a case study that employs a speculative analytical method. 
Such a methodology is not based on mere information and citations but 
concentrates on a methodical contemplation and systematic development of 
the data provided by the corpora. 
 
4. Discussion and Analysis 
The article first discusses the development of the concept of poeticity in a way 
to serve the methodology for analyzing the short story. Second, by 
concentrating on the fictional elements and the socio-cultural norms and 
values related to the story, it tries to discover the embedded meanings of the 
short story and come to deep structures that provide the reader with the 
historico-cultural functions of the text. The focal concept to be discussed and 
analyzed is "love", which is one of the pivotal motifs in Persian literature, 
especially in mystical poetry. The textual progression of the short story takes 
place through various literary intertexts, the central of which ne is the sonnets 
(ghazal) of Hâfiz. In fact, the story is a contemporary reading of "love" as 
conceived by Hâfiz. The final goal of the analysis is, therefore, to find out the 
semantic, historical, and cultural relations that might exist between the 
traditional and modern interpretations of "love" in Persian literature. 
 
5. Conclusion 
From the very beginning, “The Orient of Violet” adopts a contradictory mode 
of narration as on the one hand it intends to conduct a historical analysis, and 
on the other, the primary intertext, i.e. the sonnets' world-view is essentially 
anti-historical. That is why the two characters' experiences of mystical love, 
turn out to be parodic, if not absurd. This proves that not only Persian fiction 
but Iranian culture in general is directed toward a path that is essentially 
different from that previously marched. 
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 شرق بنفشه خوانش فرهنگیو آفاق آن در داستان:  «شعریت»
 

  1 بهزاد برکت

 

 چکیده
شاناتگی  رومن یاکوبسن، آن را برآیند نهاایی ففگواویی نشاان     «شعریت»یوری لوتمان در بازاندیشی مفهوم 

ناصری کا  یسسارد در روخااتت ماگن     پذیر ب  عای از عناصرزبانی و فرازبانی دانست ک  تقلیلمیان مجموع 

دارد و تجسا    یخااتگ ژرف دهناد نیسات، بلسا  مویاودیگی    شاوند و با  آن نماایع شاعری مای     دیدد می

ای را زند ک  وظایف تاازد برد و ب  خاحاتی پیوند میهایی اخت ک  شعر را از هویت مرخوم آن فرا میظرفیت

سگردد را پدید آورد ک  از نخسگین نگایج آن آزاد کاردن  تحولی ف ۀکنند. این دیدفاد زمینبرای آن تعریف می

تاوان از شاعریت داخاگان خاخن     نثر بود. از اینجاخت ک  می ۀاز انحصار شعر و تسری آن ب  عرص «شعریت»

آورد، های بسایار بادیعی بارای آن فاراه  مای     های شعر در داخگان، قابلیتففت ک  با ب  کار فرفگن ظرفیت

کیاد  أحاضر ضامن ت  ۀکند. مقالیا مین بدایع، مرزهای شعر و نثر را برای همیش  یاب ضمن آنس  بازنمایی ای

پور، با  کااو    شهریار مندنی ۀنوشگ شرق بنفش ، ب  اخگناد داخگان کوتاد «شاعرانوی»و  «شعریت»بر تقابل 

ریخی و هاای تاا  هاایی از ایان ظرفیات را در بازنماایی وی فای     پردازد و یلاود می «شعریت»های در ظرفیت
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 مقدمه -1

فاردد و  روس برمای  هاا  فرمالیسات فرایاان   صاورت با  ماالعاات    1«شاعریت »طرح مبحا   
نخست با تلا  خااتگورایان بارای درن نقاع زباان در ماگن ادبای        ۀهای آن در وهلظرفیت

هاای آااازین   سگین نمود دیدفاد صورتورا ب  زبان، در ده خعنوان نارتباط دارد. خاتگورایی ب 
ردد ثیری بلافصال و فساگ  أشناتگی داشت و تهای زبانبیسگ  اقگدار بلامنازعی در بررخی ۀخد
ادبای صاورتورا، خااتگورا و     ۀکا  در خا  نیریا   ماالعات ادبی فذاشت ک  نمود آنها دخات  بر

شاناتگی و  های روس ب  مدد ماالعات زباان فرمالیست ۀپساخاتگورا مشهود اخت. اعضای حلق
هاای ماگن ادبای در کاارکرد زباان      البگ  تلاقیت تود ب  این ادران رخیدند ک  بنیاد ظرفیات 

دهاد،  مای « نیام و قواعد زباانی »محور ک  اولویت را ب  را  نواد خاتت، و ب اخاساخت. براین
شاد کا  الووهاای وایای، واژی و     « نقشی»توی  آنها، ب  خبب کارکردهای ادبیات، معاوف ب  

 فیرند.نحوی در مگن ب  عهدد می
ینّ هاای آن تعا  کند ک  خااحت ای میپرداز را وارد عرص عاف توی  ب  کارکرد زبان نیری 

های شود، زیرا از یسسو خازدپیشینی ندارد و آفاق آن با توی  ب  مقگضیات، کوچک و بزرگ می
پذیر اما ناامعین دارناد، و   های تعریفمگن و فرامگن فعال اخت ک  هریک ظرفیت ۀآن در فسگر

ارز فشاید کا  وخاعت آن ها    ای را پیع روی او میدیور ففگووی مگن و فرامگن عرص ازخوی
های هر زمانمسان و میازان ناوآوری نویساندفان آن اخات. نگیجا  آنسا  مفهاومی کا           دادا

-ها با  یارح  دوم قرن بیسگ  ایجاد کرد و خال ۀیاکوبسن با همفسری صورتورایان روس در ده
ای پیادا  ثیر آرای اندیشمندان خایر یهان ابعاد تازدأهای بعد زیر توتعدیل آن پرداتت، در ده 

  کماکان فشودد اخت.کرد، و این مسیر 
 ۀحاضر یک داخگان کوتاد فارخی اخت، از مجموعا  ۀبررخى در مقال نیر ب  اینس  مگن مورد

توان ب  یسای از مبااحثی پرداتات کا  در     های محگمل در رابا  با نقع شعریت، میخوفیری
 ژان پال خاارتر    ادبیاات چیسات  کگاا    ۀدلیل تریما چهل ب  پنجاد شمسی ب  ۀچرتع ده

هاا حااکی از   ثر افگاد. دقت در نشریات ادبی این خاال ؤنویسان ایرانی بسیار مر داخگانب  1431 
خارتر در این کگا  پس از تمهیادات ززم درباا     . 1 تاهمیت این کگا  برای اهالی ادبیات اخ
کلم ، در نثر، ابزار اخت اما در شعر، عین پدیادد  »رخد ک  تفاوت نثر و شعر، ب  این دریافت می

 وقگای . اخات  زباان  کنع تمامیت  در این قول، مراد از نثر، نثر داخگانی، و مراد از کلم  «.اخت
کلم  را بوذاریاد   [...] ت بلس  تود اشیاء اختنیس اشیاء میاهر شعر در کلمات» فویدمی شاملو

                                                           
1. Poeticity 
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 یاا وقگای    ؛21-29: 1439ب  نقل از حریاری،   « و بوذرید، قناری را ببینید، حضور قناری را دریابید
، هار دو   929: 1431 « بااران باشاد   ، واژد بایاد تاود   دباا  واژد باید تاود  »خراید ک  خپهری می

کنند. بدیهی اخت ک  ادران شاعران نامبردد از نقع زباان در  را ارائ  می خارتربازتابی از خخن 
شعر، شاید محصول تماس مسگقی  با آرای خارتر نباشد، اما ارض توی  ب  فضاایی اخات کا     

این خاخن   ۀمایدیدفاد در آن نمود پیدا کرد. یادآورى این واقعیت نیز ضرورى اخت ک  بناین 
اى کا   فونا  برای شعر فارخی ناآشنا نیست، و در شعر کلاخیک فارخی دنباال شادد اخات با     

تاوان دیاد   اولی چون خعدی و مولوی مای های شاعران طرازِآن را بیع از هم  در خرودد ۀیلو
معاصار در   ۀین نوااد در دور اویسان و ناظمان بزرفی نیز هسگند. اما اهمیت حال نثرنک  درعین

حاضر قرار فرفگ  اخت. نیار با  اینسا  پاس از مشاروط  و       ۀکاربرد نثر اخت ک  موضوع نوشگ
تبع خاتگار و عناصار داخاگان یدیاد، وظاایف مشاخ  و      فیری ادبیات داخگانی، نثر، ب شسل

ک برای تود تعریف کرد کا  اینجاا و اکناون موضاوع بحا       بسیار مگفاوتی از نثر ادبی کلاخی
-های آن پاخخ مای خوی  ۀک  ب  مقگضیات تجدد در هم ا دنبال کردناچار راهی رب و   9 نیست

 ادبیاات  شاعر  و نثار  میان ک  اتحادی آن از  ففت. نقع خیاخی و ایگماعی نثر بریسگ  شد و
 کرد و با  آن در اند، ک  مگن را تلایف مینثر باقی م 1«شاعرانوی»خیک ویود داشت، تنها کلا
هاای درونای ماگن    نثر، هرچند کا  باا زیا    « شاعرانوی»ضرور امسان تیالپردازی می داد.  حد

شاود.  آوران  مربوط مای های زبانامری روخاتگی اخت ک  ب  قابلیت هایی دارد، اخاخاًپیوخگوی
دیادد  در روخااتت  فاون آن  فونا   نمودهای صرفاً خاتگی دارد و، کارکردی ژرف«شعریت»اما 
کننادد میاان شااعرانوی و    تاویهی با  تماایز عمیات و تعیاین     شود. تردیدی نیست ک  بیمی

خاو  ازیاک  ،باور ب  این فرض ک  این دو، مفهومی واحد با دریاات مخگلاف هساگند    شعریت، و
هاای  زمینا   دیوار های بسیار در توانع مگون داخگانی فارخی شدد، و ازخاوی اخبا  بدفهمی

فیری بدایع مگعادد در  دریغ کردد و امسان شسل ادبیات داخگانیمگعددی از فسگر  مگن را از 
 فشایی .نویسی را از میان بردد اخت. در ادام ، این بح  را میداخگان
 

 پیشینه -1-1

اى در ماالعاات داتلاى نادارد.    شاک تبیاین حاضار پیشاین     بى ،در ارتباط با چارچو  نیرى
، اختحاضر آمدد ۀاى ک  در نوشگفون تاریخى شعریت ب  وارندد براى تدوین خیرنحال، درعین

                                                           
1. Poeticalness 
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نوارندد و تجربیات شناخد. این نواد حاصل بخشى از تأملات هیچ بررخى مشاب  تاریى را نمى
   خالیان اخت. در فذر

بررخى ه  معدودى پ وهع اریمند ویود دارد کا  با  کاار ماا      در ارتباط با داخگان مورد
 حیادری و دارابای،   « پور، اثر شهریار مندنیشرق بنفش بینامگنیت در » ۀتباطى ندارد، مور مقالار

اخات، از برتاى مساگندات     حاضر ۀاز مبانى کار ما در نوشگ «بینامگنیت» نیر ب  اینس  .  1421
 ای .این مقال  اخگفادد کردد

 
 روش بررسی -4

صاورت   9«رو  تحلیال نیرپردازانا   »اخات کا  براخااس     1ماوردی  ۀحاضر یک ماالعا  ۀمقال
پا وهع دارد و نا     ۀهاای پیسار  تعریف، ن  نیاازی با  نقال دادد   فیرد. این نوع تحلیل، بناب می

ها یاا اطلاعاات   یز چند مورد نافزیر، ب  داددفضایی برای این کار در اتگیار دارد. بنابراین، ما ب 
شاهریار منادنی    ۀنوشاگ شرق بنفش  د اصلی ک  داخگان کوتا ۀدهی ، تواد پیسرتام اریاع نمی

موضاوع بحا  قارار فیارد.      دیوان حااف  های آن ازیمل  پور اخت، مدنیر باشد، تواد بینامگن
اند یا بارای  را با دقت تام تواندد شرق بنفش مفروض ما این اخت ک  توانندفان محگرم مقال ، 

 حاضر تواهند تواند.  ۀارتباط با مقال

 
 چیست؟« شعریت» -3

در پاخخ ب  انگقادی ک  صورتورایان را  ، 1243-1244  «شعر چیست؟»یاکوبسن در مقال  رومن 
دهد ک  نیار با  اهمیات    داند، توضیحی میتبع، ادبیات میهنر و ب « تودبسندفی»معگقد ب  

 کنی :آن برای بح  حاضر، تمام قول را نقل می

ک  هنر تودبساندد   ای نسردد ادعا هرفز من، ن  و اشسلوفسسی، ن  موکاروفسسی، ن  تینیانوف، ن »  
ناپاذیر خااتگار ایگمااعی، و    یادایی  ای  نشان دهی  آن اخت ک  هنر یازء  ما کوشیدد ۀاخت. آنچ  هم

 هاخت اما تود، خیال و تغییرپذیر اخت، زیرا ه  قلمرو هنار و لف ؤای اخت ک  در تعامل با خایر ملف ؤم
ایگماعی در یک خیلان دیاالسگیسی مادام  مساگمر  هساگند.     های خاتگار لف ؤا  با خایر مه  رابا 
 :34-1933  «بلسا  تودخاامانی کاارکرد زیباشاناتگی اخات      یداخری، ن  هسگی ، مدافععآنچ  ما 

250-251 .  

                                                           
1. Case study 
2. Speculative analytical method 
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کا  صاورتورایان روس آن را نقاع شااعران  یاا       ،وی  زیباشناتگی در شعر 1«تودخامانی»
 خااتگار  باا  تاافگوى ها   یعنای  شاعر  زیباشناخای  دیوار  ویا   ثیرأت زیر نامیدند،میشاعرانوی 
 توخا   ا باازتوانی  در و کرد پیدا تریفسگردد فرهنوی -ایگماعی کارکرد تدریجب  ایگماعی،

های این کار را فراه  اول شعر زمین پرداز طرازِاز مرزهای شعر فذشت. دو نیری  پردازان،نیری 
یی اتحااد شاوروی، بار مخگصاات فرهنوای      یغرافیاا  ۀ، در همان منیوما 9کردند: یوری لوتمان

-هاای نشاان   فرانسوی بر وی فای   1978  4و میشل  مایسل  ریفاتر  ،1976  کید کردأشعریت ت
پارداز  شناتگی شعر مگمرکز شد. مدتى بعد، این مخگصات دوفان ، ب  همت روزن بارت، نیریا  

ایِ ر داشات، بینارشاگ   شناخای تعلات تااط   فرهنوی و نشان  ۀازطرافی ک  ب  هر دو عرصیامع
، هرچناد کماابیع همزماان، دو     Vide. Barthes, 1985  شناخی فرهنوای را شاسل داد  نشان 
  شناخی فرهنگ توی  کردد بودند.طورمشخ  ب  نشان وی د لوتمان، ب پرداز پیشین، ب نیری 

-ر نوشت، ب  شسلی تلاقان ، مفهاوم فساگ  را می  1953  9صفر نوشگار ۀدری 3وقگی بارت
 ۀشناخای فرهنوای، با  مفهاوم نوخااتگ     نشاان   ۀیاکوبسان را در منیوما   ۀعراننقاع شاا   ۀیافگ
تویهی با  آن بخشاید. ایان تحاول او را ناافزیر      پیوند زد و بعُد بدیع و بسیار یالب 6«نوشگار»

ا  فاراه   تمایزی ایجاد کند تا امسان تحقت ناوآوری  ا اخگفاددمورد  ۀواژ خاتت ک  میان دو
-همین ارتباط ما نیز این تمایز را میان معادل های فارخی این دو اصالاح قائال مای  شود. در 

بینی  تا بسگر ززم بارای  می« شعریت»و « شاعرانوی»ای اخاخی در کارکردهای شوی  و فاصل 
 بررخی حاضر فراه  شود.

 
 آن گین شعریت در نوشتار و ابعاد فرهنیّتع -3-1

یاکوبسن در ففگوو باا آرای   ۀبا رهویری تاور اندیش ، ن  الزاماًایرانیمعدودی از داخگان نویسان
اروپاایی، با     هاای نوعااً  مل در ترُد و کلان داخاگان أپردازان اربی، بلس  بیشگر با تدیور نیری 

درن مویهی از مفهوم شعریت رخیدند. هوشنگ فلشیری از نخساگین کساانی اخات کا  باا      
از راد تریم  دنباال کارد و باا عاشای کا  بارای        اًهای داخگانی را نوعدقت نیر تاصی بدعت

 -اخات  محساوس  آثاار   نوشگار تنوع در ک  واقعیگی-فری در عرص  زبان و فرم داشت تجرب 
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ود بهرد فیارد.  ت هایداخگان در آنها از توان حد در و دریابد را بدایع این ثیراتأت و علل کوشید
نویسی بااور داشات و   ادفیری روشمند داخگانحال او از اولین نویسندفانی اخت ک  ب  یدرعین
-داخاگان هاا،  مواناع و مارارت   ۀنویسی، پیویران  و با تحمل هما های داخگاناندازی کارفادبا راد

تاود   ۀآوران ادبیات داخگانی ایران شدند و هریک ب  شایو یوانی را پرو  داد ک  از نامنویسان 
هاایی چاون عبااس معروفای، اباوترا       ب  نام این یریان را چند فام ب  یلو بردند. صرف اشارد

-کند. بزرفگرین وی فی این افاراد آن باود کا  داخاگان    پور کفایت میتسروی و شهریار مندنی
دیوار ایان دیادفاد     ۀوقت بود. خویدانسگند و برایشان کار تمامنویسى را علت ویودى تود می

کوشایدند  عیاری بود ک  میتمام ۀژآن بود ک  نوشگن داخگان، کوتاد یا بلند، محصول نهایی پرو
تر آن فاراه  کنناد. چناین باود کا  در کناار       خو تمهیداتی برای تولید هرچ  آبرومندان ازهم 

شناخی خیر ادبیات داخگانی ایران ها  پرداتگناد و ازیملا  با  ایان      نوشگن داخگان، ب  آخیب
نادرت  ب  ک ری آنهاخت های اخاخی نویسندفان ایرانی فقر نیادران رخیدند ک  یسی از ضعف

-هاای بهگاری بنویساند. آنهاا مای     کند تاا داخاگان  باور داشگند دانع نیری ب  آنها کمک می
اندیشیدند ک  پرداتگن ب  دانع نیری وقت تلف کردن اخات زیارا فاقاد مهاارتی بودناد کا        

ان پور کوشایدند ارتبااطی میا   نیری  را بدل ب  داخگان کند. درمقابل، نویسندفانی چون مندنی
شاک  بای  ثرتر بنویسند.ؤهای ززم، بهگر و منیر و عمل ایجاد کنند و با افزایع روشمند آفاهی

توان ادعا کرد ک  هموان ب  یک اندازد در این مسیر پیویر بودند، اماا شاماری از آناان کا      نمی
ن ژرفسااوی در کارکردهاای زباا    ،تر بودند ازیمل  دریافگند ک  بنیاد امسان تلاقیت ادبیمصم 

فارم ادبای    آنچ کند و ، بیانور آن اخت ک  زبان، منگزع از مگن عمل نمی1«کارکرد»اخت. واژد 
ای از معناای ماگن اخات کا  در روخااتت مگجلای       یلاود » 9باومشود ب  زبان آیخننامیدد می

اخاگناد   4اشسلوفسسی این دیدفادب   توان از این ه  پیشگر رفت وحگی می . 19 :1925  «اخت
 .  vide. 1972  یابدا  را در فرم داخگان میبینی ه  تعین نهاییهانکرد ک  ی

حاال  کید کنی  ک  در این مبح  تماام اعگباار و درعاین   أکمی توقف کنی  و بر این اصل ت
فاردد، زیارا صارف اخاگناد با  اهمیات       پیچیدفی قضی  ب  نوع ادران ما از نقع زباان باازمی  

هاى رو شمارى نیری این کند، ازابعاد کار را روشن نمیفیری مگن ادبی، بنیادین زبان در شسل
ادبی مابعد صورتورایی، توضیح و تبیین این امر را ازیمل  وظایف اصالی تاود دانساگند. بارای     

 را در تمایز میان زبان نثر و شعر پی بویری . پیشبر بح  ب  خارتر بازفردی  و توضیح او
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ای در باازتوانی نیار   کننادد   مشاارکت تعیاین  پردازی اخت کروزن بارت، منگقد و نیری 
خاارتر   ادبیاات چیسات  ، ک  درواقع واکنع ب  کگا  صفر نوشگار ۀدریخارتر دارد. او در کگا  

را قارار  « نوشاگار »و « خابک »، «زبان»فان  خارتر، خ « خبک»و « زبان» ۀاخت، در برابر دوفان
دد در عین تبعیت از کلیت قواعاد زباان   ای ایگماعی اخت و نویسنداد. برای خارتر، زبان پدیدد

دهاد. خابک، در روایات    طریت خبک تود را شسل میکند و ازاینهایی میوتصرفدر آن دتل
حقیقات و رو   در کگاا   فادامر فئورگ -هانس ای ک روبرت یاس از اندیش 1«اتافت انگیار»

های فساری اخات   ا  یریاندرب . بح  فادامر ک  اخاخاً 4 ای ایگماعی اختناچار پدیدددارد، ب 
شاود، درنگیجا  توییا     فرض مای « امر بدیهی»کنندد اخت ک  امروزد چندان مسگدل و مجا 

این تحلیل توخ  یاس ه  ب  همان اندازد مگقن اخت. ه  خارتر و ه  باارت ایگماعیات    ادبی
ی ایگمااعی قادرت تحارن چنادان     ۀالبا  این پذیرند، با این تفاوت ک  برای خارترخبک را می

شاود درواقاع   نویساندد نامیادد مای   « خابک  » فذارد و آنچ  اصالاحاًبرای نویسندد باقی نمی
های ایگماعی خبک اخت. برای بارت اما تبیین قضی  مگفاوت اخت. او باور خازى ظرفیتفردى

افات  »ای در تعیین مرزهای لف ؤتود م ۀنوب ، ب «صاحب خبک» ۀهای نویسنددارد ک  تلاقیت
شناخاد. تفااوت   های پیشینی ندارد و مرز نمای اخاس این تلاقیت افتخت و براینا «انگیارات

فیاری دو یریاان   کنندد بود ک  با  شاسل  چنان تعیین« افت انگیارات»میان این دو توانع از 
فسری در ارتباط با نقع تلاقیت نویسندد و یایواد خبک ادبی منجر شد، و این حسایگی اخت 

 کناد. نوشاگار   اخاس ایجاد مای را براین« نوشگار». بارت مفهوم ک  همچنان موضوع بح  اخت
- موتیاف  مسارر یاا نا      ۀمایای ندارد؛ نویسندد، بنای اخت و خابق نوار  تازد ۀاکریگور، شیو

ای از ناچاار ادران تاازد  کناد کا  با    فون  بازآفرینی مای تازد را، در یک افت زبانی نو، آنچندان
زباان ناو،   -شود، و آنواد در ففگواوی ایان یهاان      ظاهر میت   نمضموصورت موتیف کهن  ب 

شود. ایان یاک فرایناد تلاقانا  مبگنای بار آفااهی        ای پدیدار میآرام موضوع  خوژد  تازدآرام
ویسندد در آفرینع آن نیازمند دانع نیری وخایع اخات و صارف    ن رواین از وپیشروندد اخت 

آورد. از منیاری  را پدیاد نمای  « نوشگار»فویی، امسان های قص های مگعارف و تمرینورزیزبان
 در کناد، مای  شاروع   عناوان قارارداد ایگمااعی   شدد توخ  بارت از زبان ب دیور، مسیر طراحی

دهاد. روشان اخات کا  ایان      پیشنهاد تود را ارائ  می نهایگاً اما کندمی ملأت ایگماعی خلایت
دهاد، بلسا    از فرایند آفرینع ادبی ب  دخت میتری تنها تصویر دقیتا ، ن نورییزءبا  ،طرح
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عماومی نیسات اماا     ۀخلیق ۀپذیرفگ دارد ک  عجالگاً هایینوار قبولی از ظهور آن توضیح قابل
  ادبیات باشد. ۀتواند نمایشور مسیر آیندمی

« آیا نوشگار شاعران  ویاود دارد؟ »با عنوان  صفر نوشگار ۀدریچهارم از بخع اول  ۀدر مقال
تااریخ شاعر و    ۀکند ک  تفاوت میان نثر و شعر یوهری نیست و ماالبی را دربارکید میأتبارت 

پذیر ب  تاریخ مشاب  آن در زبان فارخای  قیاس، تعمی فوید ک  برتی آز آنها ب نثر فرانسوی می
شود ک  چارا بایاد   داند معلوم میوقگی آرتور رمبو را آاازفر شعر مدرن فرانسوی می اخت. مثلاً

. بادیهی اخات کا  ایرانیاان باا       3 را آاازفر شاعر مادرن فارخای دانسات    یوشیج قیاس نیما ب 
اند اما در اینجا اعگباار  رخیدددر ارتباط با نیما مخگصات زبانی و فرهنوی تود ب  چنین ادراکی 

خخن بارت برای ما از منیر مخگصات نوشگار مدرن اخت ک  از یهاتی تمایز میان شاعر و نثار   
یاباد و  کند ک  شعریت ب  خاتگار کلای زباان تعمای  مای    کید میأدارد. بارت تن برمیرا از میا

  شود.درنگیج  بازتا  آن در نثر ه  دیدد می
مین أمنیاور تا  آورد اماا با   های عملی، بارت از نویسندفان مگعددی مثال میدر بیان نمون 

 مقاازت انگقاادی    کگاا   تر آن اخت ک  یازدد خاال یلاو باروی  و با    اهداف این مقال  مناخب
 96 ۀشامار  ۀوخ  مقال  اخت و در مقالمنگشر شد. کگا  مشگمل بر خی 1263بپردازی  ک  در 
.  Vide. Barthes, 1963  پاردازد مای  «رمان نو»اران ذ، از بنیانو 1299-9991  ب  آلن ر  فری 

 ۀمحاوری مقالا   ۀشا های ززم امسان فسگر  نیاری اندی ویلأهای بارت در این مقال ، با تففگ 
-کوشاید با   ا  میاول کار هنری ۀفوید ک  ر  فری  در دورکند. بارت میحاضر را فراه  می

ها  از   1. معگقدان با  معنابااتگوی  های مگعارف آزاد شوندای بنویسد ک  کلمات از دزلتشیود
یاد آنهاا را  این نقا  شروع کردند اما در مسیر معنازدایی پیع رفگند و این فرآیند همچنان اعگ

پردازی ، ب  خلب یا ایجا ، یعنی هنوز دچار آن هساگی .  ؛ وقگی ب  معنا میاددب  معنا نشان می
تاوان زباان را در   کا  آیاا مای    پرخع پاخخ دهاد تواخت ب  این ر  فری ی  می ۀو حاز پروژ

 فرفت ک  دزلت تنثی شود و معنا مناط اعگبار نباشد؟ قلمروی ب  کار
 ۀتواهاد از هما  نامد زیرا این نوار  میمی 9«نوشگار خفید»ی  را فریر بارت این تلا  

تعلقات پیشین آزاد شود. بارت، خرانجام پس از کنساشی یدی ک  ما، اینجا و اکناون، از شارح   
هاا  رخد ک  نوشگار خفید ناممسن اخات، زیارا ماا انساان    نیازی ، ب  این دریافت نهایی میآن بی

وکارهای ذهنای و زباانی هساگی  کا  از دزلگوارى فریازی نادارد. در        ای از خازدچار مجموع 
کنای ، بلسا  پایع از آن، از حرکات     پنااهی مای  فقدان دزلت، ن  فق  احساس بیهودفی و بی
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-ر شوی  ک  عین مرگ اخات. از نیار باارت، افرچا  تالا       مانی  و دچار انسدادی میبازمی
 اوک  در عمل نوشگار تاا   وردهای مهمی شد خاز دخگای  ب  هدف تود نرخید اما زمین فری

گیجا  با    نبیانی شد ک  منگقد هرفونا  تعلات اخات و در     ۀرا شسل داد و کانون پدیداری شیو
-ورزی شاسل مای    اینس  هر نوشگاری از مسیر زبانکند. نیر بمیل می «نوشگار تنثی»خمت 

زبان در نیر داشاگند و تبلاور   های واقع تداوم یریانی اخت ک  خاتگورایان برای کنعفیرد، ب 
  شود.نمایان مى« شعریت»تر در و ب  شسلی ژرف 1«ادبیت»آن در 

فویی . این شناخی میطرح اخت ک  ب  آن نشان ای قابلکارکردهای دزلی زبان در منیوم 
شناخای  نشان  ۀشناخی را ه  بخشی از دانع فسگردیریان با خوخور شروع شد ک  حگی زبان

های زباان مسایری   شناخان برای فه  دزلتهای زبانبنابراین طبیعی بود ک  تلا  دانست،می
  1978  9اخای شاعر  ننشاان  ش در کگاا    شناتگی را طی کند و وقگی با  مایسال ریفااتر   نشان 
ها شاسل دهاد. آنوااد نوبات با       ای از ادران شعری را برمبنای نیام نشان رخد، طریت تازدمی

راد میاان  ها داشگ  باشد، ازایان ویلی فرهنوی از نیام نشان أتواخت تیرخید ک  م یوری لوتمان
 -فرهنگ شاعران  و منثور ارتباط ایجاد کند و نشان دهد ک  چوون  زباان در تجسا  ایگمااعی   

نوشاگار نویساندد اخات. ایان      تواند با  تشخصای برخاد کا  هماان اکریگاور       ا  میفرهنوی
شاد و در یریاان فساگر  تاود نقاع شاماری از       عاف ک  از صورتورایان روس شروع نقا 

را برآیناد نهاایی ففگواویی    « شاعریت »اثرفذارترین منگقدان ادبی قرن را بر تود حاک کارد،   
دانسات کا  هرچناد تبلاور آن در     ای از عناصرزبانی و فرازبانی میشناتگی میان مجموع نشان 

  شعر اخت، امسان تسری ب  مگون روایی منثور را ه  دارد.
هاای یاک   ویال نشاان   أای ظرفیت بیانوری اخت ک  امساان ت اخاس، فون ، براین«یتشعر»

-قابال  ۀاخت. نسگ شرق بنفش تاریخ فرهنوی را دارد. و همین ظرفیت مبنای کار ما در بررخی 
ای ب  آن بدهاد.  هاى تازد از شعریت این ظرفیت را دارد ک  عمت تازدتوی  آن اخت ک  توانع

این تواهد بود ک  نقع شعریت را در تبیین مفهاوم و مصاداق عشات در    اخاس تلا  ما براین
و مهمگرین بیناامگن آن در تااریخ ادباى و فرهنواى ایاران، یعناى        شرق بنفش داخگان معاصر 

پنهان این داخاگان   هایکارکردهایی از یلودخو ازلیات حاف ، بررخى کنی  شاید بگوانی  ازیک
با    کا  ، دخات نویساى ایراناى  داخاگان  یریانرا در  آنهاى پذیرتعمی  ظرفیتکنی  و  آشساررا 

شاعریت  مفهاوم و مصاداق   دیوار فاامى در فساگر     ، و ازخاوى نشان دهای   و اتگصار اشارد
 برداشگ  باشی .

                                                           
1. Literariness/Literarity 
2. Semiotics of Poetry 
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 شرق بنفشهخوانش داستان کوتاه  -1

 درآمد -1-1

. آتارین  چندین رمان و مجموع  داخگان کوتاد اخات  ۀ، نویسند 1449 مگولد  پورشهریار مندنی
ب  زبان انولیسای، و   1429  9911بار در اخت ک  نخسگین عقر  ک شیکار او یک رمان ب  نام 

هفگمین کار داخگانی او و همچنین ناام    ،1433  شرق بنفش خال بعد ب  فارخی منگشر شد.  2
پاور  قصا  اخات کا  محاور هموای عشات اخات. منادنی         2ای از داخگانی کوتاد در مجموعا  

ا  را در نویسد و اینسا  اولاین کاار داخاگانی    اخت ک  با وخواس و دقت بسیار میای نویسندد
تارین  ای از این وخواس و خاخگویری اخات. او یادی   وخ  خالوی منگشر کردد، تود یلودخی

بیان کردد اخت ک  مااابت عناوان     1414  کگا  ارواح شهرزادداخگان را در  ۀهایع دربارحرف
-پردازد. این کگا  تبر از نویساندد می« های داخگان نووردها و فرمها، شخازد»فرعی کگا  ب  

حال قابلیت ایجاد نسبت میاان داناع   های ادبی اشراف دارد و درعیندهد ک  ب  یریانای می
 محصاول  کگاا   هاای فصال  کا   شودمی یادآور نویسنددنویسی را یافگ  اخت. نیری و داخگان

، و این مضمون را بارها  1 :1414  اخت« پردازیلا  نوردنویسی و تنداخگا هایتجرب » مانأتو
 کند.های مگفاوت بیان میب  زبان

 دنبال راهای تاازد بارای نوشاگن اخات.     ب  ای نویوخت و در هر داخگانپور نویسنددمندنی
 ،ثرتری ففگا  باشاد  ؤهای بدیع نیست تا شاید داخگان زیباتر و مهدف او صرف دخگیابی ب  فرم

هنرمندان یدی ایان خارزمین، از راد نوشاگن، تاود را در موایها  باا کال         ۀاق همخیبلس  ب 
تارین و  دهد و خودای آن دارد کا  نا  فقا  زیساگن ماا ایرانیاان را با  دقیات        هسگی قرار می

هنار، و   ۀواخاا ترین ویهی تصویر کند بلس  نوع نواد ما را ب  زندفی عوض کند. باری با  عمیت
ترین اشسال هنر، باید بگوانی  نواهمان را ب  واقعیت عاوض کنای  و   لیادبیات در مقام یسی از عا

پاور در ایان   نویسای منادنی  حگی تود واقعیت را ه  تغییر دهی . نواهی یدی ب  خیر داخگان
طلبانا  اخات و   پاور بسایار یااد   داخاگانی منادنی   ۀفذارد. پروژمورد تردیدی برای ما باقی نمی
یهات  دارد، فیارم کا  با     یخ ایرانی و فرهنگ ایرانی را در خار بازتوانی کل زندفی ایرانی، تار

اى از آن را نقاع بزناد. از اینجاخات کا      ای و یلودفسگردفی این پروژد، در هر داخگان فوش 
تواهاد از مجموعا    در عین بدعت با  دنباال وحادت اخات و مای      ،کندمسیری ک  دنبال می

ناتمام ب  انساان   ۀاین منیوم ۀادث ، از پنجربار از پس حای کند ک  وقگی یککارهایع منیوم 
پست و فراز، پنهان و آشاسار، و زشات وزیباای مویودیات او را ببینای .       ۀنوری ، همایرانی می

اناد، ایان   ید دنبال کاردد نویسی او را ب این خاور، مسیر داخگان ۀبراى کسانى ک  چون نوارند
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د کا  در ایان مسایر تسرارهاا و حگای      افرچ  بایاد اقارار کار    ،دادا  چون آفگا  روشن اخت
 تورد و ناخاز نخواهد بود.نهایی صیقل می ۀحشوهایی ه  در کار بودد ک  در هیئت آن منیوم

 مرا چاون فریاا   «مارگ » امااخت. عشت، کانون اخت  «عشت» شرق بنفش مضمون اصلى 
کناد کا    ر مى. نواهى فذرا ب  آثار فاتر داخگانى و نمایشى یهان آشسادر پی داردمحگوم تود 

تارین  شاان، مضامونی یهاانی اخات. بزرفگارین و کهان      تاافگوی مضمون عشت و مرگ در ه 
اناد. همزماان، ایان همگاافگوی در هار      ها از این همگافگوی دخگاوردهایی مگعالی کاردد فرهنگ

ایماال،  میزی تا  تود را داشگ  اخت. چنین اخت ک  در نمای کلی وقگی با  آفرهنوی رنگ
 کا    شاوی  رو میکمانی روب بینی ، با رنوینهای مگفاوت میدر طیفی از فرهنگدخگاوردها را 

 ، بارها این مضمون را دخاگمای  کاردد و   پربار ادبیات در ایرانی فرهنگ. انگهاختبی شسوهع
 شاهسارها آفریدد اخت.

 تواهد این مضمون فرانمای  و مگسثار را، باار دیوار با     پور با هشیاری و شناتت میمندنی
دوم مایلادی کا     ۀهاای هازار  نویسی در آتارین خاال  روایت تویع بووید، ب  روایت داخگان

دارد  ویلیأتا ناچار دریافگی دیور از این مضمون مرکب دارد، همچنان دل در فرو آن هرچند ب 
کوشد میان امروز و دیروز پلای بزناد. عشات را از شااعرِ     ک  ب  تاریخ فرد توردد اخت. پس می

دهاد و  های دیوران از فذشگ  تا حاال ورز مای  فیرد و آن را در هزارتوی یافگ ن میشاعران ایرا
مضامون   ۀفوید ک  ب  بهانخراید. در نزدیک ب  خی صفح  مایرایی را میداخگان تود  را می

رویمان بوذارد و ماا  دخگسار تویع را روب  ۀکشد تا بار دیور آینعشت ب  بسیار یاها خرن می
خارای ویاود بار دایارد     ای دیور از پنهاان وکیف، شاید پرددا اندازد کنی  در ک ر دیور تود ربا

   افگد.

 
 داستان -1-4

آاااز   ،آیاد. عناوان داخاگان   داخگانی اخت رمزآمیز، رمزی کا  از دل کلماات مای    شرق بنفش 
مایراخت. بنفش  در فرهنگ ایرانی و یهاانی اشاارات بسایار دارد. در بنیااد، نمااد فضایلت و       

 ۀگمان زندفی و مرگ. در مسیحیت نشان فروتنی تجسادیاف أیی نهفگ  اخت، و آنواد نماد توزیبا
حضارت ماری  و    ۀخافید، علامات مشخصا    ۀشارم. بنفشا   ۀحال نشانحضرت مسیح، و درعین

زند و زنادفی دوباارد را نویاد    خت ک  پس از مرگ او فردافرد بسگر  یوان  می«قدیس  فینا»
. در فرهناگ ایرانای و اد  فارخای، بنفشا  با  پایاان        1419کاوپر،  و 1419هال،ب   نک.   دهدمی

و آااز زندفی و خرتوشی اشارد دارد. بنفشا  در شاعر معاصار     ،توا  و مرگ ا،زمسگان و خرم
 مارگ ناازلی  شااملو، و    « مرگ وارتان» های آنایران نیز حاضر اخت ک  ازیمل  بهگرین نمون 
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اما اارض آن اخات    ،توان ادام  دادن فهرخت را میی شفیعی کدکنی اخت. ای«هاآواز بنفش »
کا  اشاارات و کنایاات انای و      اختای محوریت داددک  ک  نویسندد در عنوان داخگان ب  واژد

شاود، و آنوااد باا    دور و نزدیک آن مربوط می ۀهموی ب  مفهوم عشت، در منیوم ومگعدد دارد 
 ۀردد ک  در عین معاوف بودن ب  خاوی ، عبارت چندپهلویی را تلت ک«شرق» ۀاضاف  کردن واژ

بینای  کا  ها  از آاااز کلماات در      افزاید. ماى ناچار ایرانی داخگان، بر ابهام مگن میشرقی و ب 
، باراى شاعریت   همیشوی و نافزیر اند، دو تصلت 9«ابهام آفرینى»و  1«فرهنگ خازى»تدمت 

بارد و با  آن ایگماعیات و    ماى : یسى ادبیات را از ادبیت تاود فارا    vide. 1965  ب  زبان بارت
  کند.یا مىدهد، و دیورى مرزهاى معهود ادران ما را یاب حسمت مى

 ۀتارین زیا  ، در روخاتت، داخاگان عشات ذبایح و ارااوان اخات و در درونای      شرق بنفش 
چراک  یهان از عشت حقیقی تهای   ،خاتت روایت درویشی ک  یسمیگع را از دخت داددژرف

حافییا    ۀفقدان عشت ، علت ویودی ندارد. راوی داخاگان در کگابخانا  شدد اخت، و یس ، در 
شاود. حاروف را مرتاب    هایی زیر بعضی حاروف مای  کند و مگوی  علامتکگابی را باز می اتفاقاً
رخد کا  پساری عاشات بارای دتگاری با  ناام ارااوان نوشاگ  و از او          ای میکند و ب  نام می

فیرد و ب  امانت بویرد. راوی، این کگا  را ب  امانت میرا شازدد کوچولو ک  کگا   اختتواخگ 
یابد ک  پسر عاشت هما  روز ارااوان را تاا نزدیاک     کماکان از طریت ترتیب حروف رمزی درمی

یاباد،  های دیور ادام  میها، در کگا ها و از این راد نام فذاریعلامت کند.شان تعقیب میتان 
علاقا    ۀالبگ  فهواد تاریی. قص واخت فارخی  ب ادبیات و  ۀهموی در حوز هایی ک  نوعاًکگا 

 شود.آرام ب  عشقی یانسوز بدل مییابد و آرامپسر و دتگر ب  این شیود ادام  می
شود ک  اخ  پسر ذبیح اخات. ماادر ذبایح    اخت معلوم میلیلی و مجنون  در کگا  دوم ک 

اموین و نوران اخت. اراوان پیادایع  فذرد و از اراوان تبری نیست، راوی میرد روزها میمی
دهاد و  عافای ر  مای  کنند. آنوااد نقاا   شود و کمی بعد دو دلدادد در قبرخگان دیدار میمی

بارد،  عشت ب  یک فالویر پناد مای  ۀمیان، ذبیح از بی  آیندشود. دراینها مگقابل مینوشگن نام 
کاس  ب  حال ایان فاال بارای هایچ    فوید تا شود، میفالویر از دیدن فال او حالع دفرفون می

تواهاد دیوار بارای او ناما      ترخاد و از ذبایح مای   شنود، می. اراوان این تبر را میاختنیامدد
نویسد تود او کا  هایچ، ماار    شود و ب  اراوان میکند اما پریشان میننویسد. ذبیح تمسین می

ناچار دیادار تاازد   بد. ب کوهای قفس میا  ه  ینون فرفگ  و تود را ب  میل داتل قفس تان 
کناد. آنوااد نازد    کند و ذبایح فارار مای   شود، پلیس را تبر میشود. پدر اراوان تبردار میمی

                                                           
1. Acculturation 
2. Obscurantisme 
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کناد و در دیادار بعاد    آید. اراوان یک ماد ایبات مای  رود و باز همان فال میفالویر دیوری می
کناد و پاس از   ا فا  مای  کشند. از این لحی ، راوی، ذبیح و ارااوان ر فرار از شیراز را می ۀنقش

تاوردد  تراشایدد و کگاک   رود و ذبیح با خرِعاشت می ۀتان بار دیور ب  درِیسگجوی بسیار، یک
فوید در یسگجوی یک یفت مار ب  دیادن او آمادد و ذبایح تیاال     کند. راوی میدر را باز می

 کند ک  راوی یاخوس پدر اراوان اخت.می
فیرد و دیاوانع را با    فوید دیور فال نمیاو آمدد میدر این میان فالویر ب  مریدی ک  نزد 

کنناد و آماادد   روناد، از او تاداحافیی مای   بخشد. ذبیح و اراوان ب  آرامواد توایا  مای  او می
 شوند تا با نیع مار ب  فنای یس  برخند، روحشان با ه  فرد بخورد و یوان  شوند.می

 
 تحلیل داستان -1-3
 پارۀ یکم -1-3-1

کنای  کا  پرداتات با      اخاخی یلب می ۀاریمند را ب  این نسگ ۀز، توی  توانندپیع از هرچی
رود توضیح نیری ما نشان دادد باشاد، پرداتات کلیات داخاگان     ک  امید میشعریت، همچنان

شاود، هرفاز   هاای زباان آشاسار مای    اخت، و افرچ  این فراینادی اخات کا  در مسایر کانع     
ملانا ، انادوهی را   أفیرد ک  زباان، مگ وخعگی شسل می ورزی نیست، بلس  درپذیر ب  زبانتقلیل

یویاد کا  از خار فذرانادد، و حسارتی را پای       مزمزد می کند ک  زیسگ  اخت، نشااطی را مای  
   های ماخت.شادیا  ۀفیرد ک  درُد هممی

 تنهاا  عشات  ایان  زیارا  اخات،  «حقیقای  عشات » یساگجوی  ها،زی  ۀهم در ،بنفش  شرق 
 ،پاور مندنی  کندمی مجموع را «تن ارواح» و فرداندبازمی را «تن فرقمگ ابار» ک  اخت اکسیری

 زاویا  . دارد مگغیار  کانونیات  و اخت خیال شدد انگخا  روایت برای ک  دیدی زاوی .  19: 1411
ای از راوی داخگان کا   شود ما با تااب ر، دانای کل اخت، اما وقگی داخگان شروع میفرافی دید

شانوی  کا  کانونیات    خااتگیِ در یساگجوی عشات حقیقای اخات، مای      همان درویاع ژرف 
روایات تاود را    ،دوم ذبایح، شخصایت مارد داخاگان     ۀشخ  مفرد دارد. در اواخ  صافح دوم
بیوااد   و اخات و در ایان میاان راوی فااد     ،فوید ک  تاا  ب  اراوان، شخصیت زن داخگانمی

ن ما داخگان را ه  در وخعت دید دانای زند. بنابرایو حرف تود را می شودمیوارد روایت ذبیح 
کااوی و  شخ ، و ه  در صامیمیت، درون شنوی ، ه  در مشارکت و همزادپنداری دومکل می

فاانوى، در ارتبااط باا ها ، فشاایع      شخ  مفرد. در نوبت نخست، این خا  اعگمادپذیری اول
 ،کناد ماى  یعازف مجلوأدهد، از ادبیت معد بیشگرى مىاى مگفاوت اخت ک  ب  داخگان بُپنجرد

از دهد افت یامع  و فرهنگ را ببیند. در نوبت دوم، تعدد منیرهاى حاصال  و ب  آن فرصت مى
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دهاد  ویل را فسگر  مىأکند، امسان تتغییر مگصل زاویۀ دید و کانونیت، راد قاعیت را خد مى
 ۀدو خااز  بینی  ک  در هر دو نوبات کماکاان ماگن در تادمت آن    افزاید. مىو بر ابهام مگن مى

اناد. از  هااى مساگمر شاعریت   صالت تآفرینى اخت ک  براى باارت  خازى و ابهامکارخاز فرهنگ
شود، نویسندد ب  این شیود با  داخاگان تعلیات و    اى دیور ک  ب  فسگر  مگن مربوط مى زاوی

کناد  آنس  قص  را مهیای آن رمزفردانی می کند، و مهمگرتر مىبخشد و آن را دلنشینتنوع مى
    خازوکار محورى براى حرکت مگن اخت.ک

شورد اصلی و شاید نافزیر نویسندد برای عرض و طول و عمت دادن ب  داخاگان اخاگفادد از   
روایای داتلای  تااریی و      9 کگاا   13 ر فون آن اخت ک  با تسی  ببینامگنیت در اشسال فون 
محاوری   ۀمایا ان با  بان  هاا، و اتصالشا  فیری این کگا فیرد. مسیر پیقدی   یدید صورت می

نحو ک  هر کگاا   اینب  ،رمزپردازی اخت ۀکماکان ب  شیو اراوان، و  داخگان، یعنی عشت ذبیح
وپایع و  پاس  باا  آنهاا،  مجماوع  از بایاد  دیواری  و شودمی فذاریعلامت  از خوی یسی از آنها

 دار و مرتب  بسازد.بازوپایین کردن کلمات، محگوایی معنی
داخااگان ازلیااات حاااف  اخاات و نویسااندد زبااان و یهااان حاااف  را   امااا بینااامگن اصاالی

داخگان یعنی عشت دانسگ  اخات.   ۀمایرین درونتترین محمل برای دخگیابی ب  محوریمناخب
 چند خار آاازین، در این مورد بسیار فویاخت:

ایان   ۀقاا توانی، حاز کا  نقاا  ن  هایی ک  مییمل  ۀشدد در خایای رازی پنهانحاز ک  دانسگ »
را ه   قسمت، خه  تو ۀکنی، شهد شرا  مینو ب  کامت باشد؛ چراک  افر در دایرکلام را آشسار می
اناد تاا کلماات پایع چشامانت ترقا        اند، رندی ه  ب  یان شیدایت واخاپردد از یهان، درُد دادد

ین رماز را  بسوزانند. پس خبسباری کن و بخوان. در این کگا  رمزی بخوان ب  ایر این کگا : من ا

 . 1: 1411 همان: « آموتگ  «اراوان»و  «ذبیح»از 
تواهاد روایات تاود را از مفهاوم و     آن نویساندد مای   ۀاین شروع داخگانی اخت ک  ب  بهان

شارق  ، زیارا  «در تااریخ ایاران  »فویی  مصداق عشت در تاریخ ایران، ب  زبان داخگان بووید. می
مضمون داخگان تاریخیت بدهد. ایان تواخات در    کوشد ک  ب های فونافون میب  شیود بنفش 
نویسی اخات.  پور تازد نیست و چنانس  پیشگر ففگی  ازیمل  اهداف اایی او برای داخگانمندنی

رو کا  رماان بلنادی اخات و ازایان       6 دیاد  دل دلادافی تاوان در  این رفگار را می ۀبهگرین یلو
آورد تاا با  خامت تحقات ایان        مای های کمی و کیفی بیشگری را برای نویسندد فراهظرفیت

حال او از این هشیاری برتوردار اخت ک  بداند ایان کاار   طلبان  پیع برود. درعینتواخت یاد
نیر از اینس  موفقیت بزرفگرین نویسندفان ه  در ایان مسایر   ناتمام اخت زیرا صرف ۀیک پروژ

ک  هر داخگان در بهگارین  نسبی اخت، ابعاد این اندیش  چنان پیچیدد، پنهان، و فسگردد اخت 
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هاای مگعادد دنباال    ای از آن را دارد، پس بایاد آن را در داخاگان  حالت تنها توان نمایع یلود
بار دیوار در یاک   پور آنچ  را در رمان بلند  دنبال کردد، حاز یککرد. چنین اخت ک  مندنی

وار کا  در فضاای    دی ۀایان تجربا  اولین اقگضاای  فیرد، و بدیهی اخت ک  داخگان کوتاد پی می
رد، زبانی ک  در عاین  ای اخت ک  باید از زبان و فرم داخگان بُتازد ۀبهر ،فیردمحدود صورت می

فشردفی چندان فرب  باشد ک  نیات وخیع تود را بیان کند، و فرمی ک  با ادااام و آمیخگوای،   
-با  بادعت   نقع خازوکارهای مگعدد را یسجا انجام دهد. شاید اکنون توی  تا  این نویسندد

 های زبان و فرم آشسارتر شدد باشد.
پور یا نویسندفان یک یریان تاا  نیسات، و خانت آن    طلبی، البگ  تا  مندنیاین یاد

شاود. در ایاران، ادیباان بازرگ، با       تنها در ادبیات بلس  در هنر ایران و البگ  یهان دیدد مین 
ن ایرانی را در تمامیگع تصویر کنناد،  اند ک  یهاشهادت آثارشان، هموارد این دادا  را داشگ 

کا    اخات حسایات از آن   داردل أو حاف  تود بارزترین مثال اخت. اینس  ازلیات او امساان تفا  
و ازیملا    اخت،و ب  امروز رخیدد  تلا  او در ابعاد تود موفت بودد اخت. این خنت ادام  یافگ

 ۀل ما ایرانیاان در دور أک  اخبا  تف اند  ففگ بوف کور ۀرشود ک  در بادر هدایت بازتولید می
آنچ  ففگی ، توصیف وضعیت اخت، اما افر بخواهی  با  علال ایان انویازد اشاارد      معاصر اخت. 

 ۀتلا  را نگیجا  این  4 :2003  1از فیلسوف هنر، ریچارد الدریجتوانی  ب  نقل کنی ، ازیمل  می
کوشند دربرابار زوال  هنرها می ۀهمطلبی بدانی  ک  ذاتی هنر اخت و ب  اخگناد آن نوعی کمال

ب  معنای آرزوی یاودانوی یا حگی میل ب  یااودانوی   البگ  الزاماً امر و مرگ مقاومت کنند. این
کند. با  نیارم با     نخست واکنع ب  تقدیری اخت ک  مرگ را محگوم می ۀنیست بلس  در وهل

رای زنادفی شاادمان    هاای کمگاری با   توان افزود ک  یوامعی کا  مجاال  می الدریج این خخن
بساا کا    هاایع راضای نیسات، ای   اناد کا  از زیساگ    اند یا با ناوعی از فرهناگ زیساگ    داشگ 
 کنناد طلبی را چون امسانی برای معنابخشیدن ب  زندفی و ایجاد حس رضایت دنبال مای کمال

 Barber, 2000Vide.  .       این نواد شاید با مقگضیات تااریخی زیسات ایرانای تناخاب بیشاگری
  3 اشگ  باشد.د

ای فااد آفاهانا  و فااد    نویس، در موایه ناففگ  روشن اخت ک  هنرمند، و در اینجا داخگان
حال باا چناین چالشای رویاروخات. کمگار      برد، اما درهم طلبی را پیع میناآفاهان  این کمال

نا   ا  در او نهادینا  نباشاد، یاا آفاها   توان کرد ک  خنت فرهنوییدی را خراغ می یهنرمند
بخواهد ب  این خنت پشت کند زیرا ماا، در بنیااد، محصاول تااریخ خانگی ، و انساار آن، انساار        

                                                           
1 . Eldridge 
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ناچار دچاار  یک هویت فرهنوی اخت و ب  ،مویودیت ماخت. این خخن ب  این معناخت ک  فرد
تاریخیت اخت، اما هرفز ب  این معنا نیست کا  هنرمناد یادل و یادالی باا خانت نادارد، از        

فیرد. هنرمند، از آنجا و تا آنجاا کا    نیاز اخت و ویود و حضور آن را بدیهی میبازتوانی آن بی
تار  ، هرقادر فرانجاان  پیشاینی  کند، و امرهنرمند اخت در برابر هر امر پیشینی پرخشوری می

شود، زیرا تلاقیات هناری، بایع و پایع از هرچیاز یعنای       باشد، بیشگر ب  چالع کشیدد می
یا دزلگمندان  در ما تثبیت شدد اخت. چ  نیسو ففگ  اخات مایسال    دلیلبازتعریف هر آنچ ، بی

 . 33 :1978  همدزن  اختریفاتر، ک  هر توانع انگقادی مسگلزم توانع 

 افراط ب  میل فرا،کمال طبع مخگصات از. کندنمی بسندد همدلی ب  اما، پورمندنی شهریار 
رخاد. او دچاار خانگی    دچارشادفی مای    ب همدلی از مسیر این در پورمندنی و اخت، تفری  و

 ۀداند، همکند، آن را بنیادین رمز ویود میمرز تعریف میفون  بیاخت ک  ازیمل  عشت را این
ماان را ذیال مادتل آن    شور و شیفگوی، وید و نشاط، حرماان و حسارت، و امیاد و نومیادی    

ا قصا  ففاگن درواقاع ایان     پاور با  برد. مندنیکند، و ما را تا منگهای ویرانی پیع میتعریف می
شاود، ایان   فی تعریف و معنا می ک  تود در این وافویکند و همچناندچارشدفی را وافوی  می

هما  را چاون   کناد کا  بازمعناا و باازتعریف شاوی ، و ایان      امسان را برای ماا نیاز فاراه  مای    
 نویسی ببینی .های بعید قص ظرفیت

یریاان  بااه ،  فانا  و همزماان   خاحاتی خ  کوششی اخت ک  در شرق بنفش از این منیر، 
کند: درن روایت عشت در تاریخ ایرانی، نقادی روایگی ک  تود تالت اوخت، و بازنمایی پیدا می

شاید کا  خارانجام محصاول     ما. ۀامسان یا عدم امسان روایگی دیور از آن عشت تاریخی در زمان
 ۀای از عشات در دور ت فارو افگاد، فزینا    هنوام از درتای ک  ب این چالع دامنویر، انوار میود

 .باشدهای تاریخی ما دارد شسل فرفگ  معاصر را پیع روی ما نهد ک  از نسبگی ک  با وی فی
 

 پارۀ دوم -1-3-4

ترین معنای آن، ک  داند، خنت در عامپور همچون هر هنرمند یدی اهمیت خنت را میمندنی
طورتاا  موردتویا  اوخات، یعنای     ک  با   فرهنگ یاری اخت، و خنت در معنایی ۀدر عرص

های هنری یاک یامعا  در حیاات فعاال فذشاگ       ظرفیت ۀداند ک  همخنت ادبی. او نیک می
کا   تر شناتت. او البگا  همچناان  نقع بسگ  اخت، پس باید این حیات و زیست را هرچ  ژرف

ود را ابداع کناد و با    نویسی تا  تداخگان ۀشیو»طلبان  اخت ک  یاد ۀففگی  ب  دنبال این برنام

داناد کا  هرقادر فذشاگ  را بهگار بشناخاد،       در این مورد ه  می. «نوشگار تا  تود دخت یابد
فیرد، بلسا   ، ن  فق  از فذشگ  بهرد میشرق بنفش بیشگر مهیای آیندد تواهد بود. بنابراین در 
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-ایرانای  های آن معماری اریمندی اخت کا  فرهناگ  پردازد ک  از خگونب  مضمون عشت می
 اخاگناد  شااعری  ۀرویّا  و اندیشا   ب  عشت مضمون پرداتت در نهایگاً و. اخت فرفگ  نام اخلامی

 .اخت روزفار ۀیوان عرص ، این در ک  کندمی
شادفی اخات باا     رحرکت او این دچا أفرهنوی اخت. مبد ۀپور تود دچار این فذشگمندنی

را  کند ک  میل با  فارارفگن از آن در   این امید ک  این همدلی ژرف او را چندان از فذشگ  خی
 در مادام  ۀداداا  یک برای  بعد، در صورت نیاز و امسان بگواند بدیلی ۀاو بیدار شود، و در مرحل

 .کند پیشنهاد ایران تاریخ
محوریت عشت در ضمن رمزوارفی در مقاام یاک مضامون تااریخی، شااید کا  اشاارد با          

حال ناظر ب  این دیدفاد باشد ک  زیسگن ماا،  عینرمزوارفی زیست ایرانی ه  داشگ  باشد، و در
فاردی  هار دو ویا  را    همزمان تلا  برای رمزفشایی باودد اخات. وقگای با  داخاگان باازمی      

راوی داخاگان  رفگاار   اصلی داخگان، نمایع زیسات رمازوارد، و    دو شخصیتزندفی بینی ؛ می
  نمایع تلا  برای رمز فشایی اخت.

هاا و  ویال أظرایف، ت ها،ها، پیچیدفیادیبان بزرگ ایران، با ابهامتسرار مضمون عشت در آثار 
وی د در اد  عرفانی ایران، تداعی نوعی نواد ب  انساان و یهاان اخات    های نافزیر ، ب فسگرد

تار اخات. شااعر ایرانای زیسات مگعاارف را در چاارچو  ادران        ک  در شارق فرهنوای شاایع   
آنس  وی  فلسفی صارف داشاگ  باشاد، مارتب  باا      فیرد ک  بیع از شناتگی در نیر میهسگی

داناد، در پای حقیقگای    امور نمای  ۀنوعی حسمت اعگقادی اخت ک  زندفی را همین فذران خاد
این اندیشا  چنادان     1 اخت ک  اصل و هدف زندفی اخت و در پس وقایع معمول نهفگ  اخت.

مگعارف ماا را   ۀی ک  زیست خادافون ب  ،یان و مزمن اخت ک  در ما ایرانیان نهادین  شددفران
تر باشی  ک  معناای باودن   تر و البگ  پیچیددکند؛ باید هموارد ب  دنبال چیزی عمیتراضی نمی

کاانع »هااای نهااادینوی، . از نشااان  1416 نااک. حیاااتی و حسااینی مااؤتر،  در ایاان یهااان اخاات
 ،«پریاب »و « چاو » شناس،، با اخگدزل دو رواناخت، ب  این معنا «دچارشدفی»و  «ناتودآفاد

 Chow & Prieb, 2013       افر رفگاری ناتودآفاهان  و مسرر صورت فیارد، در ماا نهادینا  شادد
بهرد نیسگند، اما ب  عشاقی دچاار   اند و از عقل روزمرد بیهای مگعارفاخت. ذبیح و اراوان، آدم

اماور   ۀداعگناخات. مناات خاا   ب  منات عقلای بای   شوند ک  بر مبنای عقل نیست، و اخاخاًمی
کنناد، هار خاخگی را با  یاان      فوید ک  این عشت فریام توشی ندارد اما آنهاا اصارار مای   می
  .شوندمی مرگ پذیرای عاقبت و  پذیرندمی

تجربوای  تر ب  قضی  نواد کرد و این شایدایی را از عاوال  شاایع یاوانی و بای     توان خاددمی
دانی  ک  چاون با  میادان دیاد     فیگی میکنی  و حگی آن را ظردانست. ما این نواد را نفی نمی
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حاال وقگای با  تمهیادات     فیارد. باااین  قرار مای « شعریت»در تدمت  بخشد نهایگاًوخعت می
عام ما را با    ۀکنی  ک  ارض او این اخت ک  بر بسگر یک واقعشوی  باور مینویسندد باریک می

اریخ ایرانی اخت. از بیناامگن  یک یریان در ت ۀای تا  ببرد، و داخگانی را بووید ک  ادامعرص 
حضاور   تاا   فرفگ  -هشت کگا و بوف کور ، تذکرد ازولیااز یمل  -و خایر مگون  حاف  ازلیات

 فاالویران  حضور مار، دو اخاطیری نقع ها،درکگا  رمزفذاری کنع داخگان، در 1«خای  راوی»
آتار فاا     ۀ  تا لحیالبگ و دهدمی تبر شومی اما مبه  تقدیر از بار دو ک  فال آترین ثیرأت و

 ۀو حااکی از آنناد کا  در وهلا     ؛های فرازماانی و فراواقعای دارناد   شود، هم  و هم  دزلتنمی
هایع با   ای دیور از داخگاناین داخگان و مجموع  ۀنخست این تود نویسندد اخت ک  ب  بهان

شامار آورد کا    ب  9«راوی تداعی فر»توان راوی داخگان را خادفی میدنبال کشف رمز اخت. ب 
هاای  ک  با هیئات  ،دیور ب  درویع ب  معنای خنخ ن  شخصیتخو ب  حاف ، ازخویاینجا ازیک

. دهاد مای  اریااع  نویساندد  تاود  با   همچناین   ، واختفون در تاریخ ایران حضور داشگ فون 
یان  ا باودد،  اثرفذار او از پیع ک  اخت نواهی بس  تود حاف  نواد اینس  فرض با حال، درعین

 ویل یادآور یک فاهشمار طوزنی اخت.أت
 یدهی ، فاوی را موردتوی  قرار می آنها ترتیب  فذاری شدد وهای علامتوقگی فهرخت کگا    

باا ایان تفااوت کا  ایان       .ییدی بر مدعای مارح شدد اختأرو هسگی ، ک  تبا یک خلون روب 
معهود باشاد. نا     یئر مسیرچندان رااب نیست ک  زاخالسع خلون یغرافیای دیوری دارد و 

کناد،  درناگ مای  تولدی دیور و هشت کگا  و بوف کور کند و در فق  از ایران معاصر فذر می
را هساگی   باار  وشازدد کوچولو تا دن کیشوت کشد و از بلس  ب  دیروز و امروز یهان ه  خر می

او را بر دایارد   هایکشد و پرخعکند. انوار حوالت انسان معاصر را پیع میاخبا  طریقت می
کوشاد در میارا    ترین وی  شعریت اخت کا  مای  داخگان و مگعالی ۀریزد. این وی  تلاقانمی

  کند.دوام خنت را در تحویل آن ب  تجدد فراه  می ۀکهن میل ب  بدعگی را بجوید ک  زمین
عااف اخات: آیاا بیناامگن     رخای  کا  نقاا    ب  طرح چند پرخع می از منیر کلان اکنون
ب  این معناخت ک  عشت ذبیح و اراوان با عشت حافیان  همسان اخت؟  تسرار تااریخ ؛   ازلیات

آیا مبانی این دو عشت، همسان، اما مسیرهاشان مگفاوت اخت؟  امگداد تاریخ ؛ و آیا ه  مباانی  
شسل پیشینی دارناد،   ها، عجالگاًو ه  مسیرها مگفاوت اخت؟  فسست تاریخ . طرح این پرخع

در  مال تاواهی  کارد.   أتواهی  فشت و دیور بار در آنهاا ت  لیل داخگان ب  آنها بازاما پس از تح
آیاا عشاقی کا  موضاوع بحا        تری رخید:های مشخ توان ب  پرخعیهت یافگن پاخخ می

                                                           
1. Narrateur dans l’ombre 
2. Narrateur associateur 
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در روزفاار ماا، با  مادد      :پاخاخ  حاف  اخت، کامجویان  اخت؟ افلاطونی اخت؟ عرفانی اخات؟ 
نیاز ب  شاهد و مثال ندارد: عشت حافیان  یمع اضاداد  ماالعات روشمند مگعدد، روشن اخت و 

  فیرد.های دچارشدفی انسان را در بر میامسان ۀاخت و هم
نخسات   ۀحال افر ب  داخگان بازفردی  و از یک منیر ترُد، روایت را دنبال کنای ، در وهلا  

. او تارد بینی  کا  در راد منازل لیلای هار تااری را با  یاان مای        را می« عاشقی پاکباتگ »
رود. عشت حافیان  اما در عاین پاکبااتگوی دچاار عقال     شیداخت و تا خرحد ینون پیع می

  اخت و در عین شیدایی، هشیار. و این، ویهی از رندی حاف  اخت.
این دو یوان فرفگار تناقض اخت اما ن  از آن ق س  ک  حااف    ۀاز منیری دیور، فرچ  رابا

هاایی کا    ترخند، زیرا ماابت ن  مگنخو، از وصل میشارح آن اخت. دلدادفان داخگان، ازیک
دیور در طلب وصل، هرچا  در  ازخوی«. وصل، مرگ عشت اخت»اند، روی آنها علامت فذاشگ 

شگابند. عشت حافیان  اماا باا   خوی مرگ میمانند ب دهند و چون ناکام میتوان دارند انجام می
داند. درواقاع  طبیعی آن را مرگ نمی ۀید، نگیجفوای ندارد، و حگی وقگی از فراق میمرگ میان 

 یمع اضداد هشیاری و شیدایی، و عقل و پاکباتگوی، برای حاف ، امسان رهایی اخت.
 ۀنهااد زناد. پایع  توان منیر خومی را مارح کرد ک  نواد ترُد را ب  نواد کلان پیوند میمی

ونای زمان و مسان فرفگاار اخات   ذبیح و اراوان در تن ۀشناخد اما راباحاف  زمان و مسان نمی
تبعات این تنونا را با تود دارد. شرح عاشت شدن یوانی دچاار یاک زنادفی محقار، باا       ۀو هم

هاای مخگلاف نا  فقا  در     های اقگصادی، ایگماعی، روانای و فرهنوای آن، از زاویا    محدودیت
هاای  ودب  دفعات دنبال شادد اخات، و حگای یلا     های نمایشی و تصویریداخگان بلس  در هنر

عشات آخامانی و ملزوماات     ۀتر آن مانند میل پنهان ینسی ک  تود را ازیمل  در لفافا امروزی
هاای ایان   ها و فروبسگویفشایع  2 .بیند واکاوی شدد اختآن چون پاکباتگوی و شیدایی می

چنادان   ا ، و نا  در ارادد و میال باازیوران یاوانع،    درکارکرد روانشناتگی و ایگماعی عشت،
قگضیات روزفار ماخت ک  با تسرار تاریخ نسبگی ندارد، خاهل اخات، امگاداد تااریخ ها       دچار م

 ، ماور ، 1زیان تواند نمایع نوعی فسست باشد، مور آنس  ب  پیروی از نیست، و فق  و فق  می
فسسات را شاسل دفردیسا  پیوخات       ،2001  امریساایی،  معاصار  ایگماعی مگفسر و فیلسوف
  بدانی .

یک الووی »فوید ی ک  حاف  از آن می«عشت»این اخت ک   ما بنیادی ۀدای کلان، نواد از 
ای و رو امسان تحقات نادارد. مانناد هار الواوی مثاالی، فوشا        اخت و ازاین« برخاتگ  و مثالی

                                                           
1. .Howard Zinn (1922-2010) 
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ا  آن برداری، امسان باازنمود دارد، اماا راز اعگباار و مانادفاری    ای از آن، ب  قیاس و فرت یلود
یابد. هموارد یاک چاراغ راد تواهاد ماناد و هار      ی تجس  و تجسد نمیتماماخت ک  هیچواد ب 

هماراد  ها، امسانات، و اهدافع، تود را با آن ها، نیازها، ظرفیتای ب  اقگضای انویزدزمان و زمان 
الووهای مثالی از بند زمان و مساان آزاد اخات،    ۀحال همچون همهمساز تواهد کرد. درعینو 

کناد و میال با  ناامیرایی دارد. بناابراین      ت، اما در حد وخع دوام میابدی نیس -و هرچند ازلی
 امسان عدم دیور، منیری ازتواند تاریخمند باشد. فاقد تاریخیت اخت زیرا ب  خبب ماهیت نمی

 خانت  از فاراروی   وفااداری  تقابال  با   هرفاز  ماا،  روزفاار  در حااف ،  «ۀبرخاتگ عشت» تحقت
چیز تداعی عدم امساان تحقات عشات برخااتگ  در     هر زا پیع و بیع زیرا شودنمی فروکاخگ 

 در حااف   ۀعاشقان یهان ک  بوویی  و ب  یلو برداری  دیور توانی  یک فامیهان واقع اخت. می
پرداتگا  شادد    و خااتگ   «مثاالی  الووی» مقام در زیرا نداشت اخگقرار امسان ه  او تود زمان

یاک  کند، چراک  آنب  آن کفایت نمی« فانیعشت عر»و « عشت آرمانی»اطلاق  ،منیربود. ازاین
 یافگنی اخت.یک با خلون، دختبا ایمان، و این

، بینامگن ازلیات، بیع از آنس  بیان یک دادا  باشد، نمایع یاک  شرق بنفش بنابراین، در 
تنهاا  ایرانای باا فرهناگ فذشاگ  نا       ۀک  نسابت یامعا   ،حامل این پیام وخوخ  اخت و تلویحاً

بارداری از  درنگیج  هرفون  تلا  برای بازخاازی و حگای فرتا     ؛روپاشیدد اختفسسگ ، بلس  ف
پاور را  برد. چناین اخات کا  داخاگان منادنی     می 1«نمایع مضحس »آن، ما را ب  خمت نوعی 

تباع ارااوان را لحاا     طنزآمیز تواند، و حگی چنانچ  اضارار ویرانور ذبیح و با   توان کاملاًمی
 رو تواهی  بود.تراژدی  یا طنزِ تراژیک روب  -اژدی  کمدیتر -کنی  با یک ایرای طنز

عقلایی براخاس مسگندات معاین شاسل    ۀآنچ  ففگی ، اخگدزل عقلی اخت ک  ماابت شیو
کوشاد  مای شاانزدد کگاا ،    در توانشی دیور، از اناواع بینامگنیات در   شرق بنفش فیرد. اما می
: 1421حیادری و دارابای،     «نی در ماگن معنایی در یهت رخیدن ب  مفهومی عرفاا  ۀیک منیوم»

داناد کا  ایان    کوشد از خاحت عقل فرا رود چراکا  نیاک مای   ایجاد کند. با این تلا  می  99
ناام بویارد، با  تعقال پایادار      « رمزفان عشات »باید  «خاحت ویود»ک  در « عشت برخاتگ »

قلای نیسات اماا    زیرا افر حضور خاحت ویود امار ع  ؛ماند، هرچند ک  دچار عقل نیز هستنمی
ای اخت ک  نواد عارفان  بارای باورپاذیر کاردن و حگای     اثبات آن نیازمند تعقل اخت. این شیود
فیرد، الوویی ک  در معنای مگعارف  عاالم  واقاع امساان    تثبیت برخاتت الووی مثالی ب  کار می

                                                           
1. Farce 
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سات حقیقای   کند، ک  برای او بسگر زیویود ندارد، پس عارف آن را با عال  مثالی یایوزین می
 کند.اخت و هموارد نسبت تود را با امر واقع حف  می

شود. آن عشت ک  معنای ویود اخات و عاین ویاود اخات، در     چنین کار زبان مرئی میاین    
ای اخت ک  عاشت عارف باا زباان و در زباان    فنجد؛ این تان محاخبات عقل ابزاری روزمرد نمی

تر اخات.  واقعی امن ۀو آرزوی او خاتگ  شدد، از هر تانکند و چون با تشت نیاز، ایمان، بنا می
خاوی محباو    ماناد بلسا  با    ها در امان میتنها از ناامنین  کند وها در آن خر میپس او خال

شود از خ  خو نیازمند رمزفشاایی اخات: خامت راوی    رود. رمزفانی ک  بدل ب  داخگان میمی
دلدادفان داخگان ک  این مسیر را زنادفی  خمت دد، داخگان ک  یک بار این مسیر اخرار را پیمو

بسا ک  همزادپنداران ، فااد یانشاین   توانندد ک  ناظر بر فذر مایراخت و ای خمت کنند، ومی
های داخگان شود. پس دورنمای این معماری کا  عشات اخات از منااظر مگفااوت      راوی یا آدم

در آشاگی باا ها  باشاند. درنگیجا       شود ک  بعیاد اخات هماوارد    هایی میویلأمل و تأت ۀزمین
کند و از این فون عشت را در تاریخ ایران بازتوانی میهای فون داخگان روایت ۀنویسندد ب  بهان

تاود حابس    ۀفون ، نثر ها  در زماان و زمانا   افسند. ازاینا  را ب  دل تاریخ فرا میمسیر قص 
اخات. نا  فقا  خااح زباان تغییار        زن تاریخفوید ک  انوار پرخ فون  خخن میماند و آننمی
شاوند و مرزهاا از   های مخگلف در ها  تنیادد مای   شود، ک  زبان آدمکند و در ه  اداام میمی

فویاد، و  ند ک  کدام صیغۀ دخگوری اخت ک  حدی  دل مای مانمی معلوم دیور وروند میان می
تااریخ ایان خارزمین    ارد از ویود ممیز وک  هم ،زبان همچنینفوید. می «ک »این حدی  را با 

تند ک  فویی دیروز ایاران هماان اماروز او، و اماروز  هماان      بودد، چندان مرزها را در ه  می
 فردای مقدر اخت.

 
 پارۀ سوم -3-3-1

شاسل   شرق بنفش ماابت توانشی ک  صورت فرفت باید ب  این نگیج  رخید ک  عشقی ک  در 
دهاد کا  حااف  شاارح آن اخات.      تبر از پیوخت و فسسات باا عشاقی مای     نماأفیرد، تومی

شوند ه  ایان  فذاری شدد در مگن ظاهر میهای علامتهای دیوری ک  ب  شسل کگا بینامگن
هاایی هساگند کا  دو دلادادد را با       دهند، بلس  فق  یادآور ایسگوادنسبت دوفان  را تغییر نمی

« هسات »ی دوفانۀ ویل این فرایند مگناقض، بیع از هرچیز تداعأبرند. تخمت مرگ محگوم می
زدنای  باره  در پلاک « هست»ترین ادران حیات اخت. ن  فق  هر اخت ک  مگعالی« نیست»و 
شود، بلس  تمام تاریخ تفسر فواد اخت ک  تمیز این دو از ه ، افر از ظاهر امور فارا  می« نیست»

 اندیشیدن ماخت. ۀرفگ  باشی ، تابعی از شیو
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دیوربار بر الووی مثالی عشت حافیانا  اخات، و    کیدیأبرای ما فرایند پیوخت و فسست، ت
 تر زندفی اخت.ژرفالووهای مثالی، راهی برای فه  هرچ  ۀمثل هم
 

 ریگینتیجه -5

آنسا   تواناد، حاال  ها و اشاراتع، ما را ب  قیاس تااریخی مای  نشان  ۀ، ب  اخگناد همشرق بنفش 
اقض، ها  از آاااز آن را در   تنا این  ففگووی اصلی آن با مگنی اخت ک  اعگقادی ب  تاریخ ندارد.

بارد. ایان وضاع با      علت ویودی آن را زیر خاؤال مای   دهد وقرار می« ناممسن»یک وضعیت 
 هار  در کا   آنهاخت ۀهم ب  نهیبی داخگان آیا اعگبار، این ب   دهدداخگان، موقعیت انگقادی می

 فرهنوای  هایخازد اریخیت قیاس ب  اعگقاد توانندد، و داخگان، شخصیت راوی، نویسندد،: مقام
تار  های این قیاس تاریخی و در خاحی وخیعرفیتظتواهد با این تلا  دارند؟ یا می ایران در

 ۀکانونی چون عشت، محک بزند؟ داداا  ۀامسان تاریخیت در ایران را بار دیور، از منیر یک خاز
قادر مسال  آن    ها باشد و تواد اهداف دیوری داشاگ  باشاد،  داخگان تواد پیویری این پرخع

-ای خاحی، ابگر، مرگرا  تلخی و حسرتع، تجرب عاشقان  ذبیح و اراوان، ب  ۀاخت ک  تجرب
کاریسااتوری از عشات حافیانا  را در     اندیع، عاری از شور و تلاقیت، و کهن  اخت کا  نهایگااً  

کا   تواناد بیاانور آن باشاد    ها میها و کاخگیدهد. ضمن آنس  همین ضعفمعرض دید قرار می
ای از عرفان ایرانی، شارح آن اخت مگعلات  ک  نحل عشقی ک  حاف ، و با تعمی  محگاطان  دخت

 ادبی ایران اخت. ۀب  فذشگ
 

 نوشتپی
 اشارد کرد. نوینو  فردوخیتوان ب  مجلات روشنفسر، وی د میب  -1
در دخات تریما    ، ک  توخ  ایان قلا    بحران آفاهی ایرانیآترین کگا  کریسگف بازیی با عنوان  -9

 .ای در این زمین  داردهای تازداخت، حرف

ای معاین در  های تاریخی، ایگماعی و فرهنوایِ یامعا   ، عبارت از مجموع  ظرفیت«افت انگیارات» -4
دهاد.  ای از آن را ارائ  مای ای از اندیش ، ازیمل  ادبیات، یلودیک زمانمسان مشخ  اخت ک  هر حوزد

هاای  ترین اندیشمندان یک یامع  الزامااً بیاانور تماام ظرفیات    ی طرازاِولنسگۀ اخاخی آن اخت ک  حگ
 مویود نیسگند.

افر تواخگ  باشی  پیوند نیما با نمادفرایان فرانسوی را از منیر اصول شعر نیماایی بررخای کنای ،     -3
یهات فاراریوی از قیادهای    رخای  کا  با      مای 1121-1193تردید در وهلۀ نخست ب  آرتور رمبو  بی

فری و توی  ب  منات طبیعت بیرونی در تصویرخازی شناتگ  شدد اخات،  شعرکلاخیک فرانس ، روایت
 هرچند منگقدان ایرانی ب  تأثیر نمادپردازان بعدی بر شعر نیما بیشگر توی  دارند.
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را ک  بسگر حرکت مگن اخات، لحاا  نسنای ،     دیوان حاف را ک  در کگابخان  نیست و  بوف کورافر  -9
دهد ک  بنا ب  قواعد مبنایی بازی بایاد آن را مضار  دو از مقاماات     ، فویا خلوکی را شسل میکگا 13

 فذرد راباۀ دور و نزدیسی با این مقامات دارد.هفگوان  دانست، هرچند ک  آنچ  در داخگان می
-دیع، با تمهیادات با  عقر  ک شیدهد. در آترین رمانع، پور همچنان این شیود را ادام  میمندنی -6

 پردازد.تری ب  این کار می
 . 1432 و حسین کایی   1419  یلال خگاری؛  1432 نک. محسن ثلاثی نمون  برای  -3
شادد اخات کا  ذکار آنهاا با  اطالا  کالام         در با  این موضوعات منابع چندان مگسثار و شاناتگ    -1

  مارا یلاب کردناد یااد     حال دریغ  آمد از دو مگن زیر ک  در چند خال فذشاگ  تویا  انجامد، بااینمی
 نسن :

- Ridgeon, L. (2019). Persian Metaphysics and Mysticism, London: Verso. 
- Yaghoobi, C. (2017). Subjectivity in ‘Attar, Persian Sufism, and European 
Mysticism, Indiana: Purdu University Press. 

توان ب  اروس، خاتگۀ آنگونیونی و ویا   رتباط خاتگ  شدد میهایی ک  در این اازیمل  بهگرین فیل  -2
 وندرس، با او حرف بزن، ب  کارفردانی آلمودووار، معل  پیانو، اثر هان س ، و عشات، خااتگ  فاخاپار نوئا     

اونِ زهاار، واضاع   « نشان  شاناتگی تریم »اشارد کرد. دلیل توی  ما ب  آثار خینمایی، تأکید بر مفهوم 
هاای خاینمایی از مفااهی  و مضاامینی     دفان  اخت ک  برمبنای آن، در زمانۀ ما، اقگباسنیریۀ نیام چن

 شد ادران ما از آنها را عمیقاً دفرفون کردد اخت.ک  خنگاً در ادبیات دنبال می
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